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حقیقت ایمان جز با تولیّ نســبت به خدا و ولایت 
مظاهرش و تبرّی از دشــمنان خدا و مظاهرش یعنی 
طواغیت تحقق نمی یابد. بنابراین، لازم است تا حقیقت 
تولیّ و تبرّی شناخته شود؛ زیرا بدون تولیّ و تبرّی ، ایمانی 
تحقق نمی یابد و هر کسی مدعی ایمان باشد ولی تولیّ و 
تبرّی نداشته باشد، به عنوان یهودی از دنیا می رود و به 

دوزخ برده می شود.
بی گمان روز عید غدیر روز عظیمی است که در آن روز 
ابعاد تمام و کمال تولیّ و تبرّی ظهور کرده و پیامبر)ص( 
با بیان جملاتی از جمله »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهَُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاهَُ 
الَلَّهُــمَّ وَالِ مَنْ وَالاهَُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انُصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ 
اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ« بر حقیقت تولیّ و تبرّی تاکید کرده و 
خدا آن را نشانگر تکمیل شدن دین و به تمامیت رسیدن 

نعمت دانسته است.
بنابراین، شــناخت تولیّ و تبرّی به معنای شناخت 
حقیقت اکمال دین و اتمام نعمت ولایت الهی و رضایت 
نسبت به اسلام به عنوان تنها دین مقبول و مورد رضایت 

خدا است.
نویسنده در نوشتار حاضر درباره اهمیت تولیّ و تبرّی 

و تمسک به ولایت الهی و مظاهر آن سخن گفته است.
***

حقیقت تولّی و تبرّی و آثار آن
خدا در قرآن، ایمان را به »حُبّ و بغُض« و »تولیّ و تبرّی« 
تفسیر کرده است. این بدان معناست که حقیقت ایمان دارای دو 
بعُد نفی و اثبات است. بنابراین، لازم است تا مؤمنان ، حقیقت این 
تفاسیر الهی را بشناسند و بر اساس آن زندگی خویش را شکل 

دهند تا رستگاری را در سایه ایمان به دست آورند.
توَلیِّ از واژه »وَلیَِ« به معنای پذیرش سرپرستی بر اساس 
ولایت الهی است؛ زیرا از نظر قرآن، ولایت الهی تنها ولایت حقانی 
است)شوری، آیات 9 و 28( که پذیرش آن مساوی با رستگاری 
در دنیا و خروج از ظلمات به سوی نور است؛ در حالی که عدم 
پذیرش ولایت الهی مساوی با پذیرش ولایت طاغوت و خروج 

از نور به سوی ظلمات است.)بقره، آیه 257(
از نظر قرآن، ولیّ و مولی کسی است که صفر تا صد چیزی 
در اختیار اوســت و این سرپرستی و ولایت را بر اساس محبت 
و رحمت دارد؛ از همین رو برخی ها ولایت را به معنای محبت 
گرفته اند که البته لازمه معنایی ولایت است؛ زیرا ولایت متضمن 
محبت است، هر چند که عده ای بر این باورند که محبت همواره 
ملازم با ولایت نیست؛ زیرا هر که ولی و مولی باشد، این ولایتش 
همراه با محبت است، اما ممکن است کسی محبت بورزد، ولی 
سرپرســتی را نپذیرد و صد در صد امری را به عهده نگیرد. اما از 
نظر قرآن چنین نیســت؛ زیــرا حقیقت »محبت« چیزی جز 
ارتباط ولایی و حتی تبعیت و اطاعت نیســت؛ از همین رو خدا 
نوعی ملازمه میان محبت و تبعیت و اطاعت را مورد تاکید قرار 
می دهد.)آل عمران، آیات 31 و 32( پس کسی که واقعاً کسی 

پرسش و پاسخ

فرمان خدا برای اعلام جانشینی پیامبر)ص(
هنگامی که پیامبر)ص( برای اولین بار حضرت علی)ع( را رهبر بعد از خودش 
انتخــاب کرد، جمعی از قریش به حضور پیامبر)ص( آمده و عرض کردند: ای 
رسول خدا! مردم تازه مسلمان هستند )و هنوز اسلام بر اعماق دل و وجودشان 
نفوذ نکرده( از این رو راضی نیســتند که تو دارای مقام نبوت باشــی ولی مقام 
امامت به پســر عمویت علی)ع( واگذار شود. اگر مدتی صبر کنی )تا اسلام به 
خوبی در دل ها تثبیت شــود( و بعد امامت علی)ع( را اعلام نمایی بهتر است. 
پیامبر)ص( در پاسخ فرمود: من این کار را به رأی و اختیار خودم انجام نداده ام، 
بلکه فرمان خداست. گفتند: اگر پیشنهاد ما را به جهت مخالفت با دستور خدا 
نمی پذیری پیشنهاد دیگری می کنیم، و آن اینکه در امر خلافت مردی از قریش 
را با علی)ع( شریک گردان تا دل های مردم به سوی علی)ع( متوجه و آرام شود 
و در نتیجه امر خلافت و رهبری آســیب پذیر نگردد و مردم در این مورد با تو 
مخالفت نکنند. در این هنگام جبرئیل این آیه را نازل کرد:  »لئن اشرکت لیحبطن 
عملک و لتکونن من الخاسرین« اگر مشرک شوی تمام اعمالت نابود می شود و 

____________از زیانکاران خواهی بود.)زمر-65()1(
1- مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص38

شاکله اجتماعی امام علی)ع(
چرا علی )ع( را یک انسان کامل می دانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس 
می کرده، برای اینکه من او تبدیل به ما شــده بود. برای اینکه خود او خودی 
بود که همه انسان ها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسان های 
دیگر نبود، بلکه واقعاً خودش را به منزله یک عنصر، یک انگشت، یک عصب 
در بدن احساس می کرد که وقتی ناراحتی ای در یک جای بدن پیدا می شود، 

این عنصر ناآرام و بی قرار می گیرد.)1(
____________

1- گفتارهای معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص228

خصلت های برتری انسان
قال الامام علی)ع(: »اربع خصال یســود بها المرء: العفّه، 

والادب، والجود و العقل.«
امام علی)ع( فرمود: چهار خصلت اســت که انسان به وسیله آنها بزرگی و 
ســروری به دســت می آورد: 1- عفت و پاکدامنی 2- ادب و نزاکت 3- بذل و 

بخشش 4- عقل و خرد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج1، ص94

راهبردهای مدیریتی امام  علی)ع(
پرسش:

امام علی)ع( کــه در دوران خلافت با برکت خود بهترین الگوی 
زمامداری و مدیریت را ارائه داد، چه راهبردهایی را می توان از سیره 

نظری و عملی آن حضرت به  دست  آورد؟
پاسخ:

اهم راهبردهای مدیریتی امام علی)ع( عبارتند از:
1- دلایل خیر و شر انسان در دنیا و آخرت

امام علی)ع( در پاسخ به عواملی که شر است و موجبات هلاکت انسان را 
فراهم می کند فرمودند: شکم و عورت خود را از گناه حفظ کن چراکه هلاکت 
و نابودی تو در این دو عضو است)غررالحکم، ح 6945( آنگاه حضرت در ادامه 
فرمودند: خیر دنیا و آخرت تو در چهار چیز است: 1- راستگویی 2- امانتداری 
3- عفت شکم 4- و اخلاق نیکو است)همان، ح 4282( سپس امام با اشاره به 
تأثیر رفیق و دوست بد و منحرف فرمودند: همنشین بد پاره ای از آتش است.

)همان، ح 9819( آنگاه حضرت برای جلوگیری از خطا و اشــتباه انســان ها 
می فرماید: شتاب نکردن  در کارها و تأنی و تأمل در آنها، انسان ها را از خطا و 
اشتباه باز می دارد.)همان، ح 10963( سپس تأکید می فرمایند: جهل ریشه تمامی 

فسادهای انسان و ریشه و اساس هر بدی است)همان، ح 1097(.
2- عوامل تکامل بخش و بازدارنده در سازمان

امام علی)ع( در پاسخ به اینکه چه عواملی راه تکامل و رشد و تعالی را در یک 
نظام مسدود کرده و جنبه بازدارندگی دارند فرمودند: پنج خصلت راه تکامل و 
کمال را بر مردم می بندد: 1- قناعت به نادانی 2- حرص به دنیا 3- بخل ورزیدن 
بــر نیکی 4- ریاکردن در کارها 5- خودمحوری در تصمیم گیری و خودرأیی. 
سپس تأکید فرمودند: بیشتر لغزشگاه های افکار در سایه زرق و برق انواع طمع ها 
است)نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 19، ص 41( آنگاه تصریح کردند: اگر بتوانی 
از این چهار چیز دوری  کنی سزاوار است که به تو مکروهی نرسد: 1- شتابزدگی 
2- خیره سری )لجاجت( 3- خودپسندی 4- تنبلی)تحف العقول، ص 206( و در 
ادامه تأکید فرمودند: آسان گیرید و سخت نگیرید، سبک و کم خرج بگیرید، و 
بار خود را سنگین مکنید )غررالحکم، ح 11146( آنگاه فرمودند: ارزش هرکس 
به قدر تجربه او اســت )همان، ح 10146( ســپس در مورد حصول موفقیت 
فرمودند: یکی از راه های موفقیت حفظ تجربه ها اســت )شرح نهج البلاغه ابن 

ابی الحدید، ج 19، ص 31( 
3- بسترسازی ظهور استعدادها

امام علی)ع( در پاســخ به این سوال که عرصه ظهور و بروز استعدادها در 
یک محیط کاری و جلوگیری از رکود و ناکارآمدی می فرمایند: وظیفه هر یک از 
آنها را مشخص کن و از هر کدام وظیفه مخصوص خود را طلب کن تا با اتکای 
به یکدیگر کارها تعطیل نگردد )غررالحکم، ح 7847( ســپس حضرت فرمود: 
تدبیر شایسته و دوری از اسراف نشانه سیاست نیک  است. )همان، ح 7618( 
همچنین با تأکید افراد صاحب تجربه فرمودند: کسی که در کارها تجربه نداشته 

باشد، زود فریب می خورد. )الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 433(
4- عوامل موفقیت در کارها

امام علی)ع( درخصوص عوامل مؤثر بر موفقیت در حوزه عملکرد انسان ها 
می فرماید: هرگز آدم صبور و با اســتقامت پیروزی را از دست نمی دهد )شرح 
نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 1، ص 324( آنگاه تأکید فرمودند: در تمام امور 
زندگی خود، با درستی و نیکی رفتار کن که خدا با اهل تقوا است )غررالحکم، ح 
5845( سپس در همین راستا می فرمایند: شب خود را با فریب و نگرانی سپری 
مکن )تحف العقول، ص 80( و بالاخره با تأکید بر وقت شناسی و اولویت بندی و 
بهره برداری از فرصت ها می فرمایند: وقت و فرصت ها همانند ابرها می گذرند، پس 
فرصت های خیر و نیک را غنیمت شمارید. )بحارالانوار، ج 68، ص 337، باب 81(

5- ویژگی های حاکمان و مدیران شایسته
امام علی)ع( در پاســخ به ملاک مشــروعیت مدیران کارآمد می فرمایند: 
هرکس حق را محور اعمال خود قرار دهد، مردم نیز او را به رهبری برگزینند 
)غررالحکــم، ح 7626( آنگاه حضرت تأکید می فرمایند: هدف تو باید از میان 
بردن باطل و زنده نگاهداشتن حق باشد )بحارالانوار، ج 40، ص 328( سپس 
درباره مهم ترین شاخص حکمرانی کارآمد می فرمایند: اگر به حکومت و ریاست 
رسیدی به عدل رفتار کن )غررالحکم، ح 7799( همچنین درباره رفتار ناعادلانه 
حاکمان و مدیران می فرمایند: زشت ترین کارها، ستمکاری حاکمان و مدیران 
اســت )همان، ح 8004( و در باره قبح سوءاستفاده از بیت المال می فرمایند: 
بخشش حاکمان از بیت المال مسلمین نوعی فساد و ستمکاری است )همان، ح 
7852( و بالاخره درباره اولویت های رفتار حاکمان و مدیران می فرمایند: بیشترین 
چیزی که باید مورد توجه واقع شود، آن کاری است که به حق نزدیک تر و از 
عدالت برخوردارتر و بیشــتر جلب رضایت عامه مردم را بکند. )نهج البلاغه ابن 

ابی الحدید، ج 17، ص 34(
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خــدا بصراحــت از ولایــت 
عنوان  به  علی)ع(  امیرمؤمنان 
ولایــت الهی ســخن گفته و 
خواهان پذیــرش آن در قالب 
سرپرســتی، تبعیت، اطاعت و 
محبت و مودت می شــود؛ زیرا 
اکمال دین و اتمام نعمت ولایت 
البته  که  اوست  الهی در مظاهر 
باید همراه با تبرّی نســبت به 

ولایت طاغوت باشد.

از نظر قــرآن، ولایت الهی تنها 
پذیرش  که  است  حقانی  ولایت 
آن مساوی با رستگاری در دنیا 
از ظلمات به سوی نور  و خروج 
است؛ در حالی که عدم پذیرش 
پذیرش  با  مساوی  الهی  ولایت 
ولایت طاغوت و خروج از نور به 

سوی ظلمات است.

تولیّ در ذات خویش متضمن »تبعیت« و »محبت« بلکه »عبودیت« است و وقتی 
از تبرّی نســبت به ولایت طاغوت سخن به میان می آید به معنای ترک تبعیت، 
محبت و عبودیت غیر الله است. از همین رو خدا در قرآن، به همه این ابعاد توجه 
داده است و محبت و نور ایمان را همراه با تنفر نسبت به کفر و عصیان و فسوق 

در دل مؤمنانی قرار داده که از نظر عقلی به رشد رسیده اند.

سکوت امیرالمؤمنین )ع( پس از ماجرای سقیفه دقیقاً برای پرهیز از تفرقه و 
حفظ اسلام بود؛ زیرا پس از مدتی اعتراض و مخالفت، می دید که اگر بیشتر 
ادامه دهد، منافقان و دشمنان اسلام، از این اختلاف سوءاستفاده خواهند کرد. 
ارتداد برخی از تازه مسلمانان و سر برآوردن پیامبران دروغین، نشانه روشنی 
از جدّی بودن این خطر بود و همین شــرایط و اوضاع، باعث شد که سرانجام 

امام دست از مخالفت با دستگاه خلافت بردارد و سکوت اختیارکند.

حدیث غدیر به عنوان حدیثی متواتر در میان مســلمانان، از مشترکات 
مسلمانان شمرده می شــود و اگر پرداختن به آن با رویکرد تبیینی و با 
پرهیز از توهین و تندروی باشــد، یک وظیفه دینی است که عمل به آن، 
نه تنها منافاتی با همبســتگی و وحدت مسلمانان ندارد، بلکه می تواند به 

تحکیم روابط شیعیان با پیروان دیگر فرقه  ها نیز بینجامد.

 کسی که واقعاً کســی را دوست می  دارد ، از وی تبعیت و اطاعت می کند. بنابراین 
وقتی خــدا می فرماید که مودت و محبت اهل بیت)ع( به عنوان تکلیف الهی برای 
مؤمنان است، به این معنا است که تبعیت و اطاعت از آنان نیز لازمه این تکلیف الهی 

است و کسی نمی تواند مدعی محبت باشد ولی اطاعت و تبعیت نکند.

کسانی که با مباحث کلامی و اعتقادی آشنایی دارند، می دانند که اختلاف 
مسلمانان در حدیث غدیر، در اصل آن نیست؛ بلکه در معنا و مفاد آن است. 
عموم مسلمانان )برادران اهل سنت( دلالت این حدیث بر خلافت و امامت 
امیرالمؤمنین علی )ع( را نمی پذیرند، ولــی به هرحال قبول دارند که این 

حدیث، بیانگر یک فضیلت اختصاصی برای آن حضرت است.

شبهه: برای تقویت وحدت و همبستگی با فرقه های 
اسلامی، بهتر نیست بیش از این به مسئله غدیر نپردازیم؟ 
آیا در طول تاریخ پرداختن به غدیر موجب تفرقه و تضعیف 

وحدت اسلامی نشده است؟
پاســخ: با اطمینان می توان گفت که همبســتگی میان 
مســلمانان، یک ضرورت اســت و مصلحت کلی جهان اسلام 
اقتضا می کند که اختلافات سیاســی و اعتقادی و فقهی میان 
فرقه های اسلامی، به نزاع و مخاصمه کشیده نشود. این مطلب 
مهم، هم در آیات قرآن کریم ریشه دارد و هم در روایات و سیره 
عملی اهل بیت )ع(. برای نمونه، خداوند در قرآن کریم خطاب به 
مســلمانان می فرماید:   »همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشــوید و مانند کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل 
آشکار برایشان آمد، پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند، 

و برای آنان عذابی سهمگین است.«)1(
سکوت امیرالمؤمنین )ع( پس از ماجرای سقیفه نیز دقیقاً برای 
پرهیز از تفرقه و حفظ اســلام بود؛ زیرا پس از مدتی اعتراض و 
مخالفت، می دید که اگر بیشــتر ادامه دهد، منافقان و دشمنان 

غدیر؛  عامل همگرایی یا تفرقه ؟ 

تولّی و تبرّی 
حقیـقت ایمـان

علی جواهر دهی

را دوســت می  دارد ، از وی تبعیت و اطاعت می کند. بنابراین، 
وقتی خدا می فرماید که مودت و محبت اهل بیت)ع( به عنوان 
تکلیف الهی برای مؤمنان است، به این معنا است که تبعیت و 
اطاعت از آنان نیز لازمه این تکلیف الهی است و کسی نمی تواند 
مدعی محبت باشد ولی اطاعت و تبعیت نکند. بنابراین کسانی 
که ولایت را به معنای محبت صرف گرفته اند، نمی توانند از بار 
مسئولیت تبعیت و اطاعت سرباز زنند؛ زیرا نوعی ملازمه میان 

محبت و اطاعت وجود دارد. 
البته چنان که گفته شد اصولاً ولایت در اصل، سرپرستی 
همراه با محبت است که در ذات آن اطاعت و تبعیت نیز نهفته 
است؛ باید توجه داشت که عبارت »ولی یلی« به نوعی پیروی 
نیز دلالت دارد؛ زیرا به حالات گوساله و بره ای که به دم مادرش 
بسته و همواره تابع او در هر امری از غذا و دفاع و مانند آن است، 
ولایت گفته می شــود. بنابراین، ولایت همان گونه که متضمن 
سرپرستی همراه با محبت است، همچنین متضمن پیروی از 
طرف مقابل هم است.  اما واژه »تبرّی« از »برء« به معنای برائت 
و دوری جستن از چیزی است که همنشینی با آن خوشایند و 

پسندیده نیست.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 
121( بنابراین، وقتی در تقابل با تولیّ قرار می گیرد، به معنای 
برائت جســتن از ولایت طاغوت است که در برابر ولایت الهی 
قرار می گیرد. از همین رو خدا در قرآن، ولایت الهی را در برابر 
ولایــت طاغوت قرار داده و تبرّی از آن را در قالب »اجتنبوا« و 
مانند آنها خواســتار شده است؛ زیرا از نظر قرآن، ولایت پذیری 
چیزی جز نوعی »عبودیت« نیست که می تواند عبدالله شود یا 
عبدالطاغوت.)بقره، آیات 256 و 257؛ نحل، آیه 36؛ مائده، آیه 

60؛ زمر، آیه 17(
از آنجا که طاغوت به کســی گفته می شود که در طغیان 
به نهایت درجه خود رسیده باشد، مصادیق آن می تواند ابلیس 
شیطانی و کافران و مشرکان و مانند آنها، بلکه حتی افرادی از 
مدعیان اسلام باشند که در عمل ، کافر به خدا و مؤمن به طاغوت 
هستند؛ زیرا آنان بر اساس فلسفه و سبک زندگی غیر اسلامی، 
زندگی خویش را سامان داده و در امور خویش به حاکمیت آنان 
دل بسته اند و برخلاف آموزه های وحیانی عمل می کنند.)نساء، 
آیــات 51 و 60 و 76؛ مائده، آیات 57 و 60 و 68( بنابراین، از 
نظر قرآن، تولیّ در ذات خویش متضمن »تبعیت« و »محبت« 
بلکه »عبودیت« است و وقتی از تبرّی نسبت به ولایت طاغوت 
سخن به میان می آید به معنای ترک تبعیت، محبت و عبودیت 
غیر الله است. از همین رو خدا در قرآن، به همه این ابعاد توجه 
داده است و محبت و نور ایمان را همراه با تنفر نسبت به کفر و 
عصیان و فسوق در دل مؤمنانی قرار داده که از نظر عقلی به رشد 
رسیده اند.)حجرات، آیه 7( پس در دل های مؤمنان همان گونه که 
محبت به خدا قرار داده شده، بغض و تنفر نسبت به اضداد آن 
نیز قرار داده شده است.)همان( این بدان معناست که حقیقت 
ایمان به خدا و بهره مندی از نور هدایت الهی، همراه با اطاعت 
و تبعیت و تزکیه نفس و ارزش ها اســت که عقل و وحی آن را 

می شناسد و بدان گرایش دارد.)همان(
بر این اساس، همواره میان مؤمن و کافر نوعی خط کشی در 
قالب خودی و غیر خودی وجود دارد و دو طرف نسبت به هم 
دشمنی و کینه توزیدارند)ممتحنه، آیه 4(؛ زیرا مؤمن، به خدا 
و نور الهی گرایش و محبت دارد و از آن تبعیت کرده و عبودیت 

خدا را می جوید و نسبت به کفر و فسق و عصیان گزیرش دارد؛ 
در حالی که کافر نســبت به خدا دشمنی و کینه توزی داشته 
و گرایش و محبت او به طاغوت و اطاعت و تبعیت اوســت و 
دنبال کفر به خدا و فســق و عصیان می رود.)همان؛ حجرات، 
آیه 7( همان گونه که ولایت طاغوتی دارای مظاهری است که 
شامل ولایت ابلیس شیطانی ، ولایت کافران، ولایت مشرکان، 
ولایت بتان و مانند آنها است و باید از آنها اجتناب کرد)بقره، 
آیات 256 و 257؛ نحل، آیه 36؛ مائده، آیات 57 و  60؛ زمر، 
آیه 17(؛ همچنین ولایت الهی دارای مظاهری است که از آن 
بــه ولایت اولیای الهی تعبیر می شــود که مصداق کامل آنها 
پیامبران و معصومان )ع( اســت. در این راستا خدا بصراحت از 
ولایت امیرمؤمنان علی)ع( به عنوان ولایت الهی سخن گفته و 
خواهان پذیرش آن در قالب سرپرستی، تبعیت، اطاعت و محبت 
و مودت می شــود؛ زیرا اکمال دین و اتمام نعمت ولایت الهی 
در مظاهر اوست که البته باید همراه با تبرّی نسبت به ولایت 
طاغوت باشد؛ زیرا جمع میان ولایت الهی و مظاهرش با ولایت 
طاغوت و مظاهرش امکان پذیر نیســت.)مائده، آیات 3 و 55 و 

67( از همین رو امام علی  بن  موســی الرضا )ع( درباره حقیقت 
می فرماید: کَمالُ الدّینِ ولِایتُنا وَالبَراءَهُ مِن عَدُوِّنا؛ کمال دین، در 
ولایت ما و بیزاری از دشمنان ماست.)بحارالانوار، ج 27، ص 58(
بر اســاس این اصل که »هل الایمــان الا الحب و البغض؛ 
ایمان چیزی جز محبت و بغض نیســت« که برگرفته از آیه 7 
سوره حجرات است،  امام محمدباقر )ع( می فرماید: مَنْ ارَادَ أنْ 

یعْلمََ حُبَّنا فَلیْمْتَحِنْ قَلبَْهُ فَانِْ شارََکَ فیِ حُبِّنا حُبَّ عَدُوِّنا فَلیَسَ 
مِنّا وَ لسَْنا مِنْهُ؛ اگر کسی بخواهد میزان محبت و دوستی خود 
را نسبت به ما بداند، به دل خود مراجعه کند اگر ما را دوست 
می دارد و دشمنان ما را هم دوست می دارد، او از ما نیست و ما 

هم از او نیستیم. )بحارالانوار، ج 27، ص 51(
بنابرایــن، ولایت معصومان)ع( هرگز با ولایت دشــمنان 
جمع نمی شود. این امر در همه ابعاد از جمله محبت و اطاعت 
و تبعیت خود را نشــان می دهــد. از همین رو مولی الموحدین 
امیرالمؤمنین )ع( نیز می فرمایــد: لایجتَمع حُبُّنا و حُبُّ عَدُوِّنا 
فی  جَوْفِ انسانٍ، إنَّ الَلهّ لمَْ یجعَلْ لرَِجُلٍ قَلبَْینِ فیِ جَوْفهِِ فَیحِبُّ 
بهِذا و یبغِضُ بهِذا؛ دوســتی ما با دوســتی دشمن ما در یک 
دل نمی گنجد؛ چرا که خداوند برای یک انســان دو تا دل قرار 
نداده است که با یکی دوستی کند و با دیگری دشمنی بدارد.

)نورالثقلین، ج 4، ص 234(
هر چیزی دارای نشــانه است و نشانه ایمان مؤمن، همان 
تولـّـی و تبرّی و حب و بغض اســت)بقره، آیات 256 و 257؛ 
حجرات، آیه 3( از همین رو امام حسن عسکری )ع( در راستای 
تحقق ولایت الهی در دل مؤمنــان می فرماید: احَِبَّ فی اللهِ وَ 
ابَغِــضْ فیِ اللهِ وَ والِ فیِ اللهِ وَ عادِ فی الله فَانِهَُّ لاتنُالُ ولِایهُ اللهِ الِّا 
بذِلکَِ؛ حُبُّ و بغض تو برای خدا باشد و وَلای و دشمنی تو نیز 
برای خدا باشــد و بدان که ولایت خدا جز از این راه به دست 

نمی آید. )بحارالانوار، ج 27، ص 54(
 همچنین امام موسی کاظم )ع( درباره نشانه های مؤمن اهل 
کَاهَ  لَاهَ وَ یؤْتوُنَ الزَّ ولایت می فرماید: شِیعَتُنَا الَذَِّینَ یقِیمُونَ الصَّ
ونَ البَْیتَ الحَْرَامَ وَ یصُومُونَ شَــهْرَ رَمَضَانَ وَ یوَالوُنَ أهَْلَ  وَ یحِجُّ

ؤُنَ مِن أعَدائهِِم؛ شــیعیان ما کسانی هستند که  البَْیتِ وَ یتَبرَّ
نمــاز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و به حج خانه خدا 
می روند، ماه رمضان را روزه می گیرند و ولایت اهل بیت را دارند 
و از دشمنانشان تبَرّی و بیزاری می جویند. )صفات الشیعه، ص 4(

بنابراین، ارتباط میان تولیّ و تبرّی و حبّ و بغض و اطاعت 
و تبعیت و نیز کفر و فســق و عصیان و مانند آنها امری است 
که همه آیات و روایات تبیینی- تفسیری بدان تأکید دارد. پس 
کسی که فلسفه و سبک زندگی او بر اساس دین و شریعت الهی 
نیست، نمی تواند مدعی باشد که اهل ایمان و ولایت الهی است.

 پیامبرگرامی اســلام )صلی الله علیه و آله( بــر ولایت الهی 
معصومان)ع( که پس از ایشان می آیند تأکید داشته و از مؤمنان 
می خواهد تا با پذیرش ولایت آنها و تبرّی از دشمنانشان خود 
را در مســیر ایمان حفظ کنند و از لعن الهی دور شوند. ایشان 
می فرماید: احِفظُونی فی عِترتی وَ ذُرِّیتّی، فَمَن حَفِظَنی فیهِم 
حَفِظَهُ الله، الَا لعَنَهُ اللهِ عَلی مَن آذانی فیهِم؛ با پاسداری از حرمت 
عترت و فرزندان من، حرمت مرا نگه بدارید. لعنت خدا بر کسانی 

که با اذیت کردن آنها مرا اذیت می کنند. )غدیرِ دوم، ص 35(
احــکام الهی در یک ســطح و میزان از نظر ارزشــی 
نیستند؛ چنان که از نظر قرآن، نماز و زکات و حج و جهاد 
و امر به معروف و نهی از منکر از برجسته ترین احکام الهی 
است که نمایانگر ایمان مؤمنان و نشانه های آن است.)حج، 
آیات 40 و 41؛ بقره، آیات 2 و 3( اما بر اســاس آموزه های 
وحیانی اتمــام و اکمال دین و نعمت جز با تولیّ و تبرّی 
تحقق نمی یابد؛ از همین رو گفته اند: »نماز بی ولِای او، نماز 
بی وضــو بوَُد«؛ امام جعفرصادق )ع( می فرماید: حُبُّ أولیاءِ 
الّله واجِــبٌ وَالوِلایهُ لهَم واجِبَهٌ والَبراءَهُ مِن اعَدائهِِم واجِبَهٌ 
وَ مِن اَلذّینَ ظَلموا آلَ محمدٍ؛ ولایت و محبت اولیای خدا 
واجب اســت و بیزاری و تبرّی از دشمنانشان و از کسانی 

که به آل محمد ستم روا داشته اند هم واجب و الزامی است. 
)بحارالانوار، ج 27،  ص 52(

بنابرایــن، ولایت امیرمؤمنان علی)ع( که ســرآغاز ولایت 
الهی معصومان)ع( است، نماد عظیم است که بدون آن کسی 
وارد بهشــت نمی شود یا از دوزخ نمی رهد؛ چنان که  امام علی  
: ولِایهُ علی بنِ  وجلَّ بن موســی الرضا )ع( می فرماید: قال اللهُ عزَّ

أبی طالــبٍ حِصنی فَمَن دَخَل حِصنی أمَِنَ مِنْ عَذابی؛ خداوند 
متعال می فرماید: ولایت علی بن ابی طالب دِژ و حصار من است. 
هر کــس در این حصار جای گرفت از کیفر من در امان خواهد 
بود. )سفینه البحار، ج 2، ص 692( پیامبرگرامی اسلام )ص( در 
عظمت ولایت امیرمؤمنــان)ع( که به حکم الهی در روز غدیر 
اعلان رســمی کرده، می فرماید: یا علی! إنَّ ولِایتکَ لا تقَُبلُ الِّا 
باِلبَراءَهِ مِن اعَدائکَِ وَ اعَداءِ الأئَمَِه مِن وُلدِکَ؛ یا علی! تولأی تو 
جز با تبرّی از دشمنان تو و دشمنان امامان و فرزندان تو قبول 

نمی شود. )بحارالانوار، ج 27، ص 199(
 همچنین حضرت می فرمایــد: و الذِّی بعََثَنی بالحقِّ نبَیاً 
لوَجاءَ احَدُکُم یومَ القیامَــهِ بأِعَمالٍ کأمَثالِ الجِبالِ وَ لمَ یجیءْ 
وجلَّ فی النّار؛ِ سوگند به  هُ اللهُ عَزَّ بوِِلایهِ عَلیِّ بن ابی طالب لَأکَبَّ
آن کس که مرا به حق به پیامبری فرستاد اگر یکی از شما در 
روز قیامت به اندازه کوه ها عمل نیک داشــته باشد ولی ولایت 
علی بن ابی طالب را نداشته باشد خداوند متعال او را به جهنم 

در خواهد افکند. )بحارالانوار، ج 27، ص 171(
از آنجا که ولایت الهی و مظاهرش، در میان احکام الهی از 
برتری برخوردار است؛ امام جعفرصادق )ع( می فرماید: لوَ أنََّ ناصِباً 
عوا؛ اگر تمام پیغمبران  شَفَعَ لهَُ کُلُّ نبَی مُرْسَلٍ و مَلکٍَ مُقَرَّبٍ ما شُفِّ
مرسل و همه فرشتگان مُقرّب درباره ناصبی و دشمن اهل بیت )ع( 
شفاعت کنند شفاعتشان قبول نمی شود. )ثواب الأعمال، ص 472(

بنابراین تولیّ و تبرّی در مؤمنان پس از پیامبر)ص( در تولیّ 
مظاهر اسمای الهی یعنی معصومان)ع( و تبرّی از دشمنان ایشان 
باید خودش را نشــان دهد؛ چنان که پیامبرگرامی اسلام )ص( 
مــتِ الجَنّهُ علی مَن ظَلمَ اهَلَ بیَتی وَ علی مَن  می فرماید: حُرِّ
قاتلَهَم وَ عَلی المُعینِ عَلیَهم و عَلی مَن سَــبَّهُم؛ هر کس که به 
اهل بیت من ظلم و ستم کرده و یا با آنان محاربه نموده و یا علیه 
آنها همدست شده و یا آنان را دشنام داده باشد، هرگز به بهشت 

راه نخواهد یافت. )بحارالانوار، ج 27، ص 222(
  هر کسی بر نور هدایت فطری عقلی باشد، گرایش به ولایت 
الله و ولایت مظاهرش دارد و هرکسی چنین نیست، از فطرت 
الهی خویش خارج شده است؛ زیرا امام علی  بن موسی الرضا )ع( 
هُ أن لایکونَ بیَنَهُ و بیَنَ اللهِ حِجابٌ فَلیتَولَّ آلَ  می فرماید: مَن سَرَّ
مُحمدٍ وَ یتَبرّأْ مِن عَدُوِّهِم وَ یأتْمََّ باِلامِامِ مِنهم؛ هر کس دوست 
دارد بین او و خدا مانع و رادعی نباشد باید ولایت آل محمد را 
دارا باشد، از دشمنانشان بیزاری بجوید و از امام معصوم )ع( پیروی 

کند.)بحارالانوار، ج 27، ص 51(
از نظر قرآن، تبرّی باید به گونه ای باشــد که در همه ابعاد 
خودش را نشــان دهد؛ یعنی هیچ گونه گرایشــی به دشمنان 
نشان ندهند؛ زیرا اگر گرایشی داشته باشند و مثلاً شکم دشمن 
اهل بیت)ع( را سیر کنند، نه تنها همراهی با دشمن است و جان 
او را نجات داده، بلکه گویی »ولی« را به قتل رسانیده است. امام 
جعفرصادق )ع( می فرماید: مَن أشْبَعَ عَدُواًّ لنَا فَقَد قَتَل وَلیِا لنَا!؛ 
کسی که گرسنه ای از دشمنان ما را سیر کند در حقیقت یکی 
از محبّان و پیروان ما را به قتل رسانده است! )این اندازه گناه او 

بزرگ است(. )بحارالانوار، ج 27، ص؟(
اگر کسی رضایت الهی و رضایت پیامبر)ص( را می خواهد 
باید بداند که جز با رضایت معصومان)ع( تحقق نمی یابد. پس 
هر کسی بدان رضایت دست یابد رستگاری را برای خویش رقم  
زده است. امام جعفرصادق )ع( می فرماید: لا والِلهّ لا یخرُجُ وَلیِنا 
مِنَ الدّنیا الِّا وَ الَلهُ و رسولهُُ وَ نحنُ عَنُه راضُون؛ به خدا سوگند جز 
این نیست کسی که با ولایت ما از دنیا برود او مسلّماً با رضایت 
و خشنودی خدا و رسول و خشنودی ما )اهل بیت( از دنیا رفته 

است. )بحارالانوار، ج 27، ص 137( 
به هر حال، بر اســاس آموزه های قرآن، تولیّ و تبرّی امری 
مهم و اساسی در حقیقت ایمان است، به طوری که اگر تحقق 
نیابد، ایمانی تحقق نیافته است. پس همان گونه که اسوه های 
حسنه الهی از حضرت پیامبر)ص( و حضرت ابراهیم)ع( نسبت 
به دوست و دشمن در اشکال گوناگون تولیّ و تبرّی داشته اند، 
مؤمنان هم باید از آنان سرمشــق گیرند و این گونه عمل کنند 
و به صراحت تولیّ و تبرّی خویش را اعلان کنند و در این امر 
تقیه ننمایند.)یونس، آیه 21؛ ممتحنه، آیه 4؛ توبه، آیات 1 تا 

3؛ انعام، آیه 19؛ کافرون، آیات 1 تا 6(.

اسلام، از این اختلاف سوءاستفاده خواهند کرد. ارتداد برخی از 
تازه مسلمانان و سر برآوردن پیامبران دروغین، نشانه روشنی از 
جدّی بودن این خطر بود و همین شــرایط و اوضاع، باعث شد 
که ســرانجام امام دست از مخالفت با دستگاه خلافت بردارد و 

سکوت اختیار کند.)2(
بیان حقایق در کنار حفظ وحدت

 اما از سوی دیگر، حفظ وحدت و همبستگی مسلمانان، هیچ 
منافاتی با بیان حقایق تاریخی و تبیین عقاید ندارد؛ منتها به این 

شرط که حساسیت  ها و ظرایف کار رعایت شود.
اگر عقلانیت بر روابط اجتماعی حکم نراند، مسئله کوچکی 
ماننــد بردن یک تیم ورزشــی و باخت تیم مقابل نیز می تواند 
بــه درگیری خونین هواداران بینجامد و در مقابل، اگر فرهنگ 
گفت وگو و احترام متقابل وجود داشته باشد و روابط اجتماعی بر 
محور عقلانیت شکل بگیرد، پیروان دو دین و آیین مختلف نیز 

می توانند به صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند.
پس نفس پرداختن به غدیر، مایه اختلاف و تفرقه نیست؛ 
بلکه روش دفاع از آن و چگونگی تبیین آن اســت که می تواند 

چنین اثری داشته باشد. برای پرهیز از چنین تبعاتی، توجه به 
چند نکته ضروری است:

 نکات بایسته برای حفظ وحدت
آشنایی با مبانی یکدیگر

1 ـ اساساً یکی از روش های درست و مؤثر رسیدن به وحدت 
و همبستگی، آشنایی فرقه  ها با مبانی و استدلالات یکدیگر است. 
هدف ما از تبیین غدیر، تبیین یک واقعه تاریخی از یک ســو و 
تبیین مبانی اعتقادی شیعه از سوی دیگر است. به تعبیر دیگر، 
ما با پرداختن به غدیر و طرح مباحث علمی )تاریخی، حدیثی، 
کلامی( مرتبط با آن، می خواهیم بگوییم: چرا شیعه هستیم و 
چرا مذهب ما، پیروی از امیرالمؤمنین و دیگر اهل بیت است. اگر 
در این مسیر موفق باشیم، اتهام انحراف و غلوّ و خروج از جماعت 
و دیگر اتهامات مشابه، از ما دفع خواهد شد. ما با تبیین عالمانه 
غدیر، درصدد هستیم که بگوییم به سنت رسول خدا)صلی الله 
علیه و آله( پایبندیم و برای تبعیت از سنت رسول خدا است که 
ولایت و امامت علی بن ابی طالب را بر خود لازم می دانیم. پیروان 
دیگر فرق، اختیار دارند که در این رأی، با ما همراه نباشند؛ ولی 

با توجه به حدیث غدیر، نمی توانند بگویند که این رأی، پیروی 
از هوا و هوس است یا باعث انحراف از سنت پیامبر می شود.

پرهیز از توهین و تکفیر
 2 ـ آنچه باعث تشــدید تفرقه و خصومت است، توهین و 
تکفیر و ناســزا است. ما در تبیین غدیر، از این گونه امور پرهیز 
داریم و به هم کیشــانی که این گونــه اصول اخلاقی و اعتقادی 
را رعایت نمی کننــد، توصیه می کنیم به پیامدهای رفتار خود 
بیندیشــند. وقتی در برخورد با دیگران، به جای بیان مؤدّبانه و 
عالمانه دیدگاه خود، به توهین و ناسزاگویی بپردازیم، ممکن است 
مخاطب، مقابله به مثل کند و یا کار را به نزاع و درگیری بکشاند؛ 
ولی کمترین واکنش او این اســت که گوش خود را می بندد تا 
کلام تند وتیز و ناسزای ما را نشنود و وقتی گوش خود را بست، 
سخن حقّ ما را نیز نخواهد شنید! در این صورت، رسالت ما در 
دفاع از حق و تبیین حقایق تاریخی، به سرانجام نخواهد رسید.

توجه به مشترکات
 3 ـ یکی از نکات اساسی در مسیر ایجاد وحدت و همبستگی 
میان مسلمانان، پرداختن به مشترکات است. حدیث غدیر به تواتر 

نقل  شده و قطعاً یکی از احادیث مشترک میان فرقه های اسلامی 
است. پس تلاش برای فهم معنای آن و بررسی دیدگاه دیگران 
دراین باره، نه تنها باعث تفرقه نیست؛ بلکه می تواند به تعاملات 

سازنده میان فرقه های اسلامی بینجامد.
توجه به قدر متیقن

 4 ـ کسانی که با مباحث کلامی و اعتقادی آشنایی دارند، 
می دانند که اختلاف مســلمانان در حدیث غدیر، در اصل آن 
نیست؛ بلکه در معنا و مفاد آن است. عموم مسلمانان )برادران 
اهل سنت( دلالت این حدیث بر خلافت و امامت امیرالمؤمنین 
علی )ع( را نمی پذیرند، ولی به هرحال قبول دارند که این حدیث، 
بیانگر یک فضیلت اختصاصی برای آن حضرت است؛ زیرا لفظ 
»مولی« ـ هر معنایی داشته باشد ـ از طرف رسول خدا برای 
کسی جز علی بن ابی طالب به کار نرفته است. پس با تأکید بر 
همان معنای حداقلی که در لفظ مولی وجود دارد نیز می توان 
به تعامل با پیروان دیگر فرقه  ها پرداخت. به دیگر سخن، یکی 
از مشــترکات همه مسلمانان، حدیث غدیر است و بر اساس 
این غدیر، همه مســلمانان موظفند امیرالمؤمنین علی )ع( را 
مولای خود بداننــد. توجه به همین مقدار، یک محور بزرگ 
برای وحدت است و اختلاف مسلمانان در معنا و دلالت لفظ 

»مولی« نباید اصل این مسئله را از میان ببرد یا به حاشیه براند.
انجام تکلیف شرعی

 5 ـ فرقه های اسلامی در بسیاری از احکام شرعی )مانند وضو 
گرفتن و نمازخواندن( با یکدیگر اختلاف دارند؛ ولی چون هرکسی 
می داند که طرف مقابل بر اساس مبانی خود عمل می کند، معمولاً 
این اختلافات به درگیری و تخاصم و تفرقه نمی انجامد. تبیین 

واقعه غدیر و رساندن پیام رسول خدا به دیگران نیز یک وظیفه 
شــرعی است. ما با تبیین این واقعه تاریخی و بیان ابعاد آن، به 
تکلیف شــرعی خود عمل می کنیم و به دیگر برادران مسلمان 
خود نیز اعلام می کنیم که این کار بر اساس روایاتی که به دست 
ما رسیده، یک وظیفه شرعی است و همان طور که ما آنان را در 
عمل به مبانی خودشان معذور می داریم، آنان نیز نباید پرداختن 
ما به غدیر را حمل بر تفرقه کنند. بر اساس روایاتی که به دست 
ما رسیده، رسول خدا همه مسلمانان حاضر در غدیر خم را موظف 
کردند که خبر این واقعه و سخنان آن حضرت در این روز را به 
گوش غایبان برسانند و تا روز قیامت، هر پدری موظّف است این 

پیام را به فرزندش برساند.)3(

 پیشینه همگرایی
در پایان، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برگزاری 
جشن در عید غدیر، سابقه بسیاری دارد و حتی بر اساس برخی 
روایات، امیرالمؤمنین )ع( نیز این روز را عید دانسته و توصیه هایی 
دراین باره فرموده و امام رضا )ع(نیز به عید گرفتن در این روز، مقیّد 
بوده اســت. )4( بعدها نیز شیعیان به برگزاری جشن در این روز، 

پایبند بوده اند.)5( در بسیاری از موارد، گزارشی از ایجاد اختلاف 
به سبب جشــن غدیر، گزارش نشده؛ ولی گاهی چنین بوده و 
ازجمله، این مراســم که در میان شیعیان بغداد در قرن چهارم 
هجری رواج داشته، متأسفانه گاهی به درگیری هایی میان شیعیان 

و حنبلیان می انجامیده است.)6(
بر اساس آنچه گذشت، می توان دریافت که در طول تاریخ، 
صرف پرداختن به غدیر موجب تفرقه و تضعیف وحدت اسلامی 
نشــده؛ زیرا اگر چنین بود، دست کم دانشمندان اهل سنت از 
نقل آن پرهیز می کردند؛ پس تفرقه و درگیری، نه به سبب اصل 
مسئله، بلکه به سبب روش نادرست در پرداختن به آن و یا شاید 

به ســبب همراه کردن بحث غدیر با توهین و ناسزا و رفتارهای 
تحریک کننده بوده است. پس باید از این گذشته عبرت گرفت 
و در ضمــن پایبندی به پیام غدیر و تلاش برای فهم و تبیین 
آن، از هر آنچه باعث تفرقه می شود و پیام غدیر را در پرده ای از 

درگیری و نزاع می پوشاند، پرهیز شود.
نتیجه

حدیث غدیر به عنوان حدیثی متواتر در میان مسلمانان، از 
مشترکات مسلمانان شــمرده می شود و اگر پرداختن به آن با 
رویکرد تبیینی و با پرهیز از توهین و تندروی باشد، یک وظیفه 
دینی است که عمل به آن، نه تنها منافاتی با همبستگی و وحدت 
مسلمانان ندارد، بلکه می تواند به تحکیم روابط شیعیان با پیروان 

دیگر فرقه  ها نیز بینجامد.
* مرتضی بهرامی خشنودی
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